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احمدرضا حجارزادهگفتوگو
روزنامهنگار

تماشاخانه ایرانشــهر این روزها در سالن استاد 
سمندریان میزبان نمایشی است به نام »سفید« 
که »امیر ابراهیم زاده« نمایشــنامه اش را نوشته 
و »صادق برقعی« آن را کارگردانی کرده اســت. 
این نمایش که به بیان کارگردانش برآمده از تئاتر 
دانشگاهی است، روایت و فرمی رئالیستی دارد 
و بازتاب بخشــی از زندگی یک خانواده ایرانی و 
درگیری های مداوم میان فرزندان مادری است 
که حافظه اش را از دست داده.سفید که فضایی 
کمدی تراژدی دارد، با استقبال گرم علاقه مندان 
به هنرهای نمایشــی روبه رو شده است. در این 
نمایش علاوه بر صادق برقعی به عنوان کارگردان و 
بازیگر، غزاله توده زعیم، زهرا مهرابی، ساناز آقایی، 
بی تا عزیز و سپهر طهرانچی ایفای نقش کرده اند. 
صادق برقعی از بازیگران خوب، شناخته شده و 
پرکار تئاتر و تلویزیون است که دوستداران تئاتر 
بازی های او را در نمایش هایی مانند »لانچر5« و 
»ژپتو« به یاد دارند. این بار با او به عنوان کارگردان 

نمایش سفید گفت وگو کرده ایم.

نمایشنامه سفید چگونه به دست تان 
رسید؟ جزو متن های چاپ شده است یا به سفارش 

شما نوشته شد؟!
گروهوشیوهکارما،محصولتئاتردانشگاهیاست.
همیشهدورهممینشــینیموایدههایمانراوسط
میگذاریموبهیکمتنمیرسیم.مندرواقعطرح
وایدهایبراییکفیلمنامهکوتاهداشــتم.یکروز
نشســتیمباامیرابراهیمزادهحرفزدیموتصمیم
گرفتیمآنرابیاوریمدرمدیومتئاتر،ولیخیلیتغییر
کرد،یعنیفقطایدهاولیهرعایتشد.امیرشروعکرد
بهنوشتنودرمردادماه98ظرفیکماهمتنآماده
شدوشروعکردیمبهتمرینکردن.6-5ماهیتمرین
کردیم،بعدخوردیمبهدورانکرونا.بازیکســالو
خُردهایتمرینهامتوقفشدودوبارهتمرینکردیم.
همزماندرتلاشبودیمسالنیبرایاجراپیدابکنیم.
اولبایکسالندولتیحرفزدیمکهاجرایماآنجا
کنسلشدامابعدنمیدانماســمشرابایدبگذاریم
خوششانسییالطفخدا،فرصتیپیشآمدکهبه

سالناستادسمندریانآمدیم.
نمایشــنامه از زمانی که نوشته شد و 
شروع به تمرین کردید تا امروز که اجرا می روید، 
تغییرات زیادی داشــت یا به متن اولیه وفادار 

مانده اید؟
درجریانتمرین،ماهرروزدرمتنتغییراتداشتیم.
حتیدرپروســهاجراهمتغییراتداریم.اجرایاول
بااجرایچهارمماخیلیتفــاوتدارد،چونماهنوز
خودمانرادرپروسهتولیدمیدانیموبرایمانتمام
نشده.متناولیه94صفحهبود.بعدکوتاهشدورسید
به74صفحه.سازوکاراینگونهکارهاتغییراتپیدرپی
رامیطلبد.ماسعیکردیمباخودمانتعارفنداشته
باشیمودرمواجههباتغییراتمنعطفباشیم.همامیر
بهعنواننویسندهاینگونهبود،همسایرعواملیکهدر

طولکاربهمااضافهشدند.
غیر از نمایشنامه خوب، اصلی ترین 
ویژگی اجرای شــما، بازی های درست بازیگران 
اســت. بازی تمام بازیگران درحالی که از درام 
نمایشی برخوردارند، نوعی رئالیسم در آنها رعایت 
شده که تمام رفتارها و گفتارها باورپذیرند. انگار 
تماشاگر پلان سکانسی از یک فیلم سینمایی در 
ژانر خانوادگی و اجتماعی را می بیند. چگونه به این 

جنس از بازی های بی نقص و باورپذیر رسیدید؟
خداراشــکرمیکنماگربازیهابهنظرشماودیگر
تماشاگراناینگونهاست.مامشغولتلاشیهستیم
کهامیدوارمتلاشروبهجلوییباشد.مندرگذشته
تجربههایاندکیازجنسکارهایرئالیستیداشتهام
وازرویدستکارگردانهاییکهباآنهاکارکردهام،
دیدهاموازهمهمهمتر،استادانیکهباآنهاکارنکردم
اماکارهایشانرادیدهاموچیزهاییشنیدهام.دراین

شکلازکار،مهمترینکارکارگردان،کاربابازیگراست.
امیدوارمدرکلعواملبهیکهارمونیوترکیببندی
کلیرسیدهباشیم.مسئلهایناستکهما160جلسه
تمرینکردیموحدود40-30جلســهرامشــغول
روزنامهخوانیبودیم،یعنیخوانشصرفمتن.واقعاً
بازیگرانکارسختیانجامدادند،چونبااینریتمو
تمپوبالایاجرا،اگرلحظهایازنقشخارجبشوند،
اجراراازدســتمیدهند.بهنظرماصلتمرکزمادر
تمرینها،کاربابازیگرانبــوده.خیلیتمرینهای
عجیبوغریبیکردموسعیداشتیمازسیرتمرینها

لذتببریم.
سهم بازیگران در شکل گیری نقش ها 
چقدر بود؟ دســت بازیگران برای پیاده کردن 

ایده های  شان در نقش  ها باز بود؟
خیلیزیاد.البتهنهاینکهآزادباشند.واقعیتایناست
کههرکدامازبازیگرانوامداریکطیفیهستندومن
سعیمیکردمازآنخارجنشوند.بهلحاظتمثیلی،
مهمترینسعیاماینبودهدرعینحالکهبچههارا
آزادبگذاریمتانقشراپیدابکنند،ماهمبهآنهاکمک
بکنیم.البتهاوایلنمیخواستمبچههااینموضوعرا
بداننداماالانمشخصاًمیدانند.مسیرماخیلیمسیر
گفتوگوبوده.خیلیباهمحرفزدیم.منفکرمیکنم
باهمبهاینخروجیرســیدیمومنفقطهدایتو

همراهیکردم.
با توجه بــه اینکه نمایــش خیلی 
دیالوگ محــور و پــر از بحث و جــدل میان 
شخصیت هاست، آیا بازیگران برای کاربرد بداهه 

مجوز داشتند؟!
بله،حتماً.دراینشکلازاجرااصلاًنمیشوداتفاقهای
غیرمترقبهنیفتد،ولیماتلاشکردیمتمرینکنیم.
چونتمرینهاطولانیبوده،ناخودآگاهسواربریک
وضعیتیاســت.همینکهبازیگرانازآنوضعیتو
شخصیتشانخارجنشــوند،کفایتمیکندواین
خیلیمهماست.بارهاپیشآمدهمثلًاچیزیکهقرار
استویرانبشود،درقسمتدیگریازصحنهویران
میشود!اماوقتیاینهارمونیبینبازیگراندرست
کارمیکند،دیگرهراتفاقیمیافتد،اتفاقاجراست
واتفاقاًگاهیاتفاقهایحیرتانگیزیمیافتد.بارها
پیشآمدهتصویرآخرکهبایدپرَداشتهباشد،شکل
نگرفتهامامنفکرمیکنمخیلیبهترشده!آنلحظه،
شــوکیکهبهمخاطبوحتیخودماواردمیشود،
خیلیعجیباست.مطمئنممادیگرازبودندرآن

لحظههاکمکملذتمیبریم.
تماشاگر نمایش سفید، در نخستین 
مواجهه با صحنه، طراحــی دکور و لباس حدس 
می زند با یک نمایش دهه شصتی روبه روست اما 
خیلی زود صحبت از مسائل امروز مثل موبایل، 
فضای مجازی و اسنپ و... می شود. این پارادوکس 
در رفتار و گفتار خواهران هم وجود دارد.»الهه« 
به شدت مذهبی و مقید اســت و »بهار« خیلی 
مدرن و رها.»الهام« تفکری سنتی و افسرده دارد 
اما »باران« شاد و سرخوش است. چنین ترکیب 
و تنوعی از شــخصیت ها در یک خانواده چطور 

شکل گرفته؟
ببینید،درایننمایشمابــا4خواهرروبهروییم
کهمشخصاســتهرکداممتعلقبهیکدههیا
محصولفرهنگوجهانبینییکدههاند.باآنکه
اینخواهرانشخصیتهستنداماداریمنزدیک
میشویمبهتیپ،ولیاینبرایماکارمیکند.در
عینحالکهمنمیخواهمازاینهمفراتربرویم،
نهاینکهتقلیلشبدهیمبهشرایطدهههایاخیر.
آنهارابزرگترببینیم.هرکدامرابهیکقرنتشبیه
بکنیم،ولیاینمسئلهبرایمناولویتداشتکههر
کدامازخواهرانمحصولیکدههاند.میخواستم
حداقلبهیکمیزانیآنرانشانبدهم.نهآنقدری
کهحقنهکنیمبهمخاطبکهببینچقدرداریمبه

شمااطلاعاتمیدهیم!
این نشانه که هر کدام از خواهرها مربوط 
به یک دهه هستند، در رفتار و گفتارشان به خوبی 
مشخص است. فکر می کنید نیاز بود که این معنا را 

حتماً در پوشش و سبک زندگی شان هم ببینیم؟
منبهزعمخودسعینکردماینکارراخیلیرووعیان

انجامبدهم.درخروجیکارهمدارممتوجهمیشوم
کهبههمانمیزانیکهنیازداشتم،استفادهکردهام.در
مواجههبامخاطبمابهدنبالدرصدخاصیهستیم
کهازقصهخانوادگیخارجبشوندوبهکانسپتاصلی
مابپردازندکهاینسرزمیناستواینهمطیفهای
مختلفتفکــر.همینبرایمنکفایــتمیکرداما
نمیدانمدرخروجیزیادخرجکــردمیاکم.گاهی
برخیمخاطبانمیگویندمامتوجهفضایکارنشدیم!
فکرمیکنمدراندازهاستانداردخودمحفظشکردم،
ولیدرعینحالبرایذهنمسلحخیلیعیاناست.

دکور و آکساسوار نمایش کاملاً متناسب 
با فضای داستان شماست اما سالن اجرا برای این 
کار خیلی بزرگ و خالی ا ست. در چنین فضایی، 
داربست دور دکور به نظرم بی دلیل آمد و صحنه 
را مثل یک قاب عکس ناخوشایند کرده. بهتر نبود 
فقط وســایل اتاق مادر بدون آن قاب بندی روی 

صحنه باشد.
جالباستبدانیدمایکاجرارااینگونهرفتیم،یعنی
بدونداربستها،ولیمسئلهایناستکهایدهاجرایی،
تمرینهاوســالناجرایماجایدیگریبود.وقتی
گامبرداشــتیمکهبرایاجرابهاینسالنبیاییم،به
تناسبآنتغییرکرد،یعنیایننمایشبهزعمماالان
متناسببااینسالناجراشده!البتهایدههایدیگری
همداشتیم.خیلیامتحانکردیماماالانمتوجهام
یکمسئلهایوجوددارد.درطولاجراتاالانیکسری
تغییراتایجادکردمالبتهباهمفکری»سعیدحسنلو«
کهخودشمولفوهنرمنداست.اوبامنخیلیهمراه
بودولطفداشتبهاجرا.شــایدطراحیصحنهما
از30طرحفراتررفت،ولیســعیکردیمبهفراخور
اجراتغییراتیبدهیم.احتمــالاًباتغییراتیمیتوانم
آنرابهترکنماماواقعیتایناستکهمیخواستم
هویتزداییشکلبگیرد.شایدایرادهمیناستکه
ایدهمارازیادیمیگوید.میتوانستکمیمتفاوت
باشد.تلاشمیکنمدرآیندهاینتغییرراایجادبکنم.
منوســعیدهردوبهیکنقطهواحدرســیدیمکه
هویتزداییاتفاقبیفتد،یعنیهویتیکهازبینرفته
والانفقطهویتجدیدشــکلشرانمایانمیکند.
ازگذشتهفقطسهچیزنورانیمیتوانستباشداما
چارچوبصحنهبایدباشــدبهمعنایآنمکان؛یک
دیوارکههویتهاراحفظمیکند.یکایدهبوددیگر.

ریتم و روند نمایش خوب و منطقی تا 
پایان پیش می رود و تماشاگر با کنجکاوی اتفاق ها 
را دنبال می کند اما او در پایان اجرا، منتظر یک 
نتیجه گیری مشخص برای وضعیت این خانواده 
و خواهران است. چرا برای داســتان، پایان باز 
انتخاب شــده و یک نتیجه روشن و مشخص را 

ارائه نکردید؟
خبمابارهادرباره10دقیقهپایانینمایشاتودهای

مختلفیزدیم.خیلیامتحانکردیم.همامیرروی
متنکارراکرد،همرویصحنهاتودزدیم.هربارکه
مندرپایاننمایشمانیفستوبیانیهایصادرکردم،
بهخودمنگاهکردموگفتمدارمبهنوعیاین6نفررا
باصدوربیانیهامتقبیحمیکنمدرمورداینزمینو
مکانیااینمادروهویت.چرابایدمانیفســتصادر
بکنم؟اینگونهمنتبدیلبهآنهامیشوم،یعنیتبدیل
بهچیزیمیشــومکهدارمتقبیحشمیکنمواین
آفتبزرگیاست.درنهایتفکرکردماینمیانمایگی
وضعیتامروزیمناسباست.البتهبرایمناینپایان
یکتعریفیداردکهدختر)بهار(میخوابد؛کسیکه
وامدارنسلجدیدترماست.آنانفعالهمکاریاست
برایمنامامتوجههستمکهدرآنوضعیتمیماند.
دلیلماندندرآنوضعیتاینبودکهچارهدیگری
پیدانکردم.هنوزهــمپیدانکردم.اگــرپیدابکنم،
احساسمیکنمکهامروزوقتتجربهکردناستو

آنکارراخواهمکرد.
استفاده از لهجه قُمی برای شخصیتی 
که خودتان بازی می کنید، عــلاوه بر افزودن به 
شیرینی و بامزگی نمایش، فضای تراژدی اثر را 
به ســایه برده. چرا این لهجه برای داماد خانواده 

انتخاب شده؟
خبمنخودمقُمیهستمامااینلهجهازابتدادرکار
بود،یعنیوقتیمنوامیردربارهاینکاراکترحرف
میزدیم،اصرارداشتمشکلمواجههاشباموقعیت،
شکلهمشهریهایمناســت!ولیمندوستش
داشتم.خودمهمهیچوقتصحبتکردنبالهجهقُمی
رارویصحنهتجربهنکردهبودموالاندوستشدارم.

ولی کاربرد این لهجه، مثل راه رفتن بر 
لبه تیغ است، چون به فضای تراژیک نمایش، بار 
طنز اضافه کرده. تماشاگر قرار است از وضعیت 
آن خانواده متاثر و غمگین بشود اما آن شخصیت 

با رفتار و لهجه اش مدام تماشاگر را می خنداند.
اینبرایمنجذاباست!گرچهخودمهماینترس
رادارمکهممکناســتهرلحظهمــابهیکطیفی
ازنمایشنزدیکبشــویمکهالبتهمننمیخواهم
بهسمتآنبروموحواســمهستبهواسطهتجربه
مخاطببهخصوصدرکارهایکمدیســالهای
اخیر،حتماًمیرومدرفضایطنزبدنهوعامهپسند
صرفخندیدنامااینکاراکتربرایمنکارکرددارد.
سعیکردماوراکمیآرامترکنم.هرروزدارمکمترش
میکنمکهایناتفاقنیفتد.ازطرفیخندیدنتماشاگر
راوسطاینحجمازغمخیلیدوســتدارم.بارهاو

بارهامابهوضعیتخودمانخیلیخندیدیم.
پس از پایان اجراهای سفید در سالن 
سمندریان، قصد دارید باز هم آن را جای دیگری 
روی صحنه ببرید؟ آیا احتمال دارد روزی فیلمنامه 

این متن را تبدیل به فیلم بکنید؟
پاسخهردوپرسشبلهاست.درچنیناجراهایی)یا
نمایشیمانند»لانچر5«(ماسلبریتییابازیگرچهره
بهمعنایعامهپسندومصطلحنداریم.باوجوداینکه
همهبازیگراندرخشــانند.منبهعنوانکارگردان
نمیتوانمجوردیگریتصمیــمبگیرم.حقیقتاین
استکهدرطولزمانرسیدنبهاجرا،منداشتمواقعاً
زیرچرخههایسیستمموجودلهمیشدم،چونبه
مناجرانمیدادندبهایندلیلکهبازیگرچهرهندارم!
اماخداراشکردربستریکهجایاینگونهاجراهاست
اتفاقافتاده،ولیاجراهایبعدیشــایدکمیدیرتر
اتفاقمیافتد.خوداجرابایدکاربکندوسینهبهسینه
انتقالدادهبشود.بهشــیوهتبلیغاتیاتفاقچندانی
نمیافتد.فکرمیکنمنیازاستدربستردیگریحتماً
اجرابرویم.درموردفیلمنامهکارهمامیدوارمخیلی
زوددرموردآنکاریبکنم.خیلیدوستدارمفیلم

»سفید«راهمبسازم.
نکته آخر.

بایدبگویمایناجرا،اجراییکگروه25نفرهاست.
اولمنوامیر،بعد5نفربازیگروبعدتکتکعوامل.از
همهآنهاممنونم.شایدباورتاننشود،امروز،کهباهم
گفتوگوميکنیم،شانزدهمیناجرایماستومن
هنوزبههیچکسهیچحقوقیندادم،یعنیبودنِاین
بچهها،بزرگتریناتفاقیاستکهبرایمنافتادهو

امیدوارمفراموشنکنم.

بارها به وضعیت خودمان خندیدیم!
گفتوگوبا»صادقبرقعی«،کارگرداننمایش»سفید«

یي
ریا
زد

سانا
س:

عک
د«،

سفی
ش»

مای
ازن

اي
نه
صح

در این نمایش ما با 4 خواهر روبه روییم 
کــه مشــخص اســت هــر کــدام متعلــق 
بــه یــک دهــه یــا محصــول فرهنــگ و 
جهان بینــی یــک دهه انــد. با آنکــه این 
خواهران شخصیت هســتند اما داریم 
نزدیــک می شــویم بــه تیــپ، ولــی ایــن 
برای ما کار می کند. در عین حال که من 
می خواهم از ایــن هم فراتــر برویم، نه 
اینکه تقلیلش بدهیم به دهه های اخیر

گفتوگوباکارگرداننمایش»دریاییمرغ«
تئاتر قرار بود محفل آرامش باشد

نمایش »دریایی مرغ« به نویســندگی و کارگردانی علیرضا 
حمیدین براساس نمایشنامه مشهور »مرغ دریایی« نوشته 
نمایشنامه نویس بزرگ روس »آنتوان چخوف« شکل گرفته، 
به هنر تئاتر می پردازد و کارگردانش تأکید دارد »دریایی مرغ« 
به نوعی بیانگر دغدغه های هنرجویان و هنرمندان جوان تئاتر در 
دوران ماست. در این اجرا هم مانند متن چخوف با ماجرای ترپلف 
روبه رو هستیم؛ جوانی حدودا ٢٠ساله که سودای کارگردانی 
را در سر می پروراند. حمیدین در نمایش خود با تلفیق سینما و 
تئاتر، فرم تازه ای را تجربه کرده که می تواند برای علاقه مندان 
به سینمای ایران و جهان جذاب باشد. به بهانه اجرای متفاوت 

»دریایی مرغ« به گفت وگو با کارگردانش نشستیم.

ایده اولیه  نگارش این نمایشنامه با نگاهی به متن 
»مرغ دریایی« چگونه در ذهن تان شکل گرفت و چه شد که 

این متن را برای اجرا انتخاب کردید؟ 
مناینکارراسرکلاسهایکارگردانیاتودزدموبهعنوانیک
پروژهپایانترمبهاستادمتحویلدادم.بایدپردهآخر»مرغدریایی«
رایعنیازجاییکهمینابهدیدنترپلفمیآیدتاخودکشیترپلف
اجرامیکردم.درآنزمانیعنیحدود8ســالپیشروندتئاتر
اینطوربودکهخلاقیتحرفویژهتریمیزدتاچیزهاییکهامروز
بابشدهوآنقدردرگیرتئاترخصوصیوفروشوجریاناتاین
شــکلینبودیم.ایدهایننمایشازآنجاآمدکهبافرمیمتفاوت
نسبتبهآنچیزیکهدرنمایشنامهاست،یعنیباایدهاجراییدر
کارگردانیبهصورتیمتفاوتسعیکردمصحنهرااجراکنموطی

سالهابسطپیداکردوچیزیشدکهحالامیبینید.
آیا از ابتدا قصد داشــتید نمایشنامه  چخوف را 
همین قدر پیچیده و شخصی روایت کنید یا در دل تمرین ها 

به این شکل از روایت رسیدید؟ 
بهنظرمآنقدرهاهمپیچیدهنیستواگربخواهمداستانراتعریف
کنمبازهمبههمانسادگیکهنوشتهمیشود،تعریفخواهدشد؛
حتیاگرخلاصهترینداستانهایجهانرابخواهیمتعریفکنیم
همهمینطوراست.ازابتدایامرمیخواستمنگاهمتفاوتیبهاثر
داشتهباشمتاآنچیزیکهمرسوماستودرنمایشنامهوجود

داردرانشانبدهم.
فکر نمی کنید اگر دغدغه ها و ایده  ذهنی تان را 
کمی ساده تر و در فضای رئالیستی روایت و اجرا می کردید، 

مخاطب ارتباط بیشتر و بهتری با نمایش تان می گرفت؟ 
فرمدرطولاینســالهایکیازدغدغههــایاصلیمنبودهو
دوستدارمکهازیکزاویهدیگریبههرمتن،نمایشنامهوحتی
هرفیلمنامهاینگاهکنم.دغدغههاییکهداخلنمایشنامهوجود
دارد،دغدغههایویژهایهستندودغدغههاوناراحتیهاییاین
روزهابرایبچههاییکهسینماوتئاترکارمیکنند،وجوددارد
ومنهمآنراقبولدارم،اماترجیحمایناستکهفرمدردرجه
بالاتریدیدهشود.دغدغههاکارخودشانرامیکنند؛البتهاگر
مخاطبهمراهشود.اگرمنموفقنشدهباشممخاطبراباخودم
همراهکنم،شــایددغدغههاخیلیهمدیدهنشــوند،امابهنظر
میرســدمخاطبجذبیاحداقلدرگیرفرمخواهدشد؛اگر

خودشبرایخودشمانعنگذارد.
 ایده  استفاده از دیالوگ ها و سکانس های فیلم های 
شاخص سینمای ایران و جهان در نمایش شما جذاب است، اما 
چندان که باید نتوانسته در خدمت کار و حرفه نمایش باشد. 
اینکــهعلاقهقلبیمــنبهسینماســتواضحاســتوتجربه
فیلمسازیهمدرسطحفیلمکوتاهداشتهام،امابهنظرمبایدکمی
هوشــمندانهتربهآنفیلمهانگاهشود؛یعنیزمانیکه2ترپلف
مندرحالجدالباهمهستند،فیلمهاییرانشانمیدهمکه
آنفیلمهایادرموردناخودآگاهاســتیادرجریانجدالفردبا
خودشو...یازمانیکهعشقرانمایشمیدهم،بهنظرمفیلمهابه
چه اثرکمکمیکنندوفقطخاطرهبازینیستند.منمیگویمـ
درموردفیلمهایایرانیوچهفیلمهایغیرایرانی-مافیلمهای
خوبیداشــتیمکهدیگرنداریم؛بهخصوصدرموردفیلمهای
»گاو«و»هامون«درسینمایایراناینخیلیمسئلهبارزیاست.
متأسفانهبچههاییکهتئاترکارمیکنند،مخصوصابازیگرهابیشتر
بهسینماعلاقهدارندتاتئاتر؛بنابرایناینفیلمهاجایگاهیاست

کهبازیگرانخودشانراآنجامیبینند.
از اجرایی که روی صحنه می رود، راضی هستید؟ 

فکر می کنید به نتیجه ای که انتظار داشتید، رسیده اید؟! 
نمیتوانگفتصددرصدراضیام.فکرنمیکنمهیچکارگردانی
هیچوقتازکاریکهمیکند،کاملاراضیباشد.اگربخواهمبگویم
حالمخوباست،بایدبگویمنهحالمخوبنیست.باتماماتفاقاتی
کهبرایتئاترکارکردنمیافتد،بافشارهایاقتصادیوجریان
همهگیريکرونا،درگیریهایداخلگروه،جریانارزشیابیوتئاتر
حرفهایواینکهچقدربایدبفروشیموچطورتماشاگربیاوریمو...
همهباعثمیشودحالیککارگردان،یکتئاترواصلاحالیک
شهرومردمشخوبنباشد.بهنظرمازیکجاییبهبعدکارگردان
سرخوردهمیشودوخوشحالنیستواینخیلیمستقیمبهکاری
کهمیکندربطندارد،امااگربخواهمبگویمازکاریکهمیکنم
راضیهســتمیانه،میگویمبله،منکارمرابــههرحالباهمه
سختیهاییکهوجودداردبهعنوانآدمیکههمتهیهکنندهاست،
همنویسندهوکارگردان،رویصحنهبردهاموحداقلآنچیزی
کهمیخواستمشکلگرفته،ولیدرکلبهعنوانعضوکوچکیاز

تئاترکهحالشخوبنیست،حالمنهمخوبنیست.
نکته آخر.

فکرمیکنمحملهاقتصادیبهگروههایتئاتریباعثشدههمه
گروهها،چهکوچک،چهبزرگوچهمتوسطدرگیراینقصهها
شوند.یککارگردانقبلازاینکهدغدغهمیزانسن،متن،بازیگرو...
راداشتهباشد،دغدغهاینراداردکهچطوربفروشم!اینوضعیت
حالخوبیایجادنمیکند.تئاترقراربــودمحفلیبرایآرامش
آدمهاشودتاازتمامتنشهاییکهدارندبهسالنتئاتربیایندو
تقدسوآرامشیکهتئاترداشتراتجربهکنندکههیچکدامدیگر
وجودندارد.درمورداینکهچرااینطورشــدنمیتوانمحتیفکر
کنم.درکلتئاترحالشخوبنیستوبیماراستوبیماریاش
خوبنیست،اماتئاترقبلازماوجودداشته،دردورهماوجوددارد
وبعدازماهموجودخواهدداشتوادامهپیدامیکند.امیدوارم
دوستان،تئاترماراببینندوحتیاگردوستشنداشتند،بهتماشای
آنبنشینندوباکارهاییکهکمیمتفاوتند،برخوردمتفاوتیهم

داشتهباشند.

آثار ۴۳خوشنویس بر 
دیوارهای موزه هنر ایرانی

باغموزههنرایرانیقصد
داردتانمایشگاهیازآثار
خوشنویسیونقاشیخط
باعنوان»برمدارخط«را
باحضوراستادانعرصه
خوشنویسیبرگزارکند.

بهگزارشهمشــهری،خطوخوشنویســیهنری
استآهســتهطیکردنمسیرســلوکورسیدن
بهمهارتهــایآنوخلقاثرکهبــهنوعیباعرفان
ایرانیدرهمآمیختهاســتوشــایداینویژگیدر
برخوردناگزیربازمانمعاصرکهســرعت،چاشنی
جداییناپذیرآناستبهتناقضوتقابلبینجامد.از
اینرونیازاستتادربیانپررنگجلوهدادهاینهنر
معاصرکهمحصولظرفیــتوجودیهنرمندزمان
اوست،تلاششود.درایننمایشگاهآثارهنرمندانی
چوناحمدآریامنش،محمداحصایی،قاسماحسنت،
عباساخوین،غلامحسینامیرخانی،جوادبختیاری،
صادقتبریزی،کیخســروفروتن،محمدجوادزاده،
الههخاتمی،وحیدجزایری،یــادگارخیام،حبیب
رمضانپورو...دیدهمیشود.باغموزههنرایرانیقصد
داردتانمایشگاهیازآثارخوشنویسیونقاشیخطبا
حضوراستادانعرصهخوشنویسیباعنوان»برمدار
خط«برگزارکند.ایننمایشگاهباحضور43هنرمند
عرصهخوشنویسیبرگزارخواهدشد.مراسمگشایش
نمایشگاهفوقجمعه،11شهریورماه1401ازساعت

16الی20خواهدبود.

نقاشی  درمانی آقاي شاعر
دومیننمایشگاهآثارنقاشیاحمدرضا

احمدیبرگزارمیشــود.بــهگزارش
همشهری،اینرویدادباعنوان»لکهای
ازعمربردیــواربــود«درروزجمعه
)11شهریور(ازســاعت16تا21درگالری»اُ«)واقعدر
تهران،خیابانسنایی،خیابانخدری،پلاکیک(افتتاح
میشــودوعلاقهمندانمیتواننددرروزهایدوشــنبهتا
پنجشنبه)11تا22شهریور(1401ازساعت12تا20از

نمایشگاهبازدیدکنند.
همچنینفرزنــداوبااعلامخبربرگزاریایننمایشــگاه
کهدرصفحهشــخصیشــاعر،آوردهاســت:احمدرضا
احمــدیدرپییکافســردگیچندماههبــرایفراراز
آن،نقاشیراآغازکرد.نقاشــیهایاوآبرنگبودوشبیه
بهشــعرهایش؛محووبارانی.نمایــشاولبازتابخوبی
داشت.مخاطبانشاحمدرضایشاعررادرنقاشیهایش
میدیدند؛نقاشــیهاییکــهتصویــریازروحشبود.
شعرهایشنقاشیشدهبود.پسازنمایشاول،کشیدن
نقاشیدغدغههرروزهاششد.ازکاغذبهمقوا،ازمقوابه
بوم،ازآبرنگبهاکرلیکوازابعادکوچکبهابعادبزرگ.
ابزارشمحدودبهقلممووکاردکنیست.اوازهروسیلهای
کهبتوانداحساسشرابربوممنتقلکنداستفادهمیکند.
درذهنشبهاثریکهقراراســتخلقشودفکرنمیکند
وتصمیمقبلینمیگیرد؛همچونشــعرشکهبیهیچ
قرارقبلیبرکاغذجاریمیشود.آنچهجالباستشکل
گرفتنمجموعههاییاستکهبرایخلقشانتصمیمی
ازپیشنداشته.اماوقتیچندکارکهمعمولاًدریکدوره
کاراودربارهنقاشیهایشتنهایکجملهمیگوید:بیخبر

ازنتیجه...

 برگزاری نمایشگاه عکس 
و اکران فیلم برای زائران اربعین

همزمانبافرارســیدناربعینحســینیوآمادهشدنمرزهای
مشترکایرانوعراقبرایپذیراییاززائرانپیادهرویاربعین،
انجمنسینمایجوانانایراندرچندحوزه،بخشیازفعالیتهای
فرهنگیوهنریاینرویدادرابرعهدهگرفتهاستوقراراستدر
سراسرکشوروباتمرکزویژهرویمرزهایایرانوعراقنمایشگاه
عکسواکرانفیلمکوتاهوبلندرابرگزارکند.برپایینمایشگاه
عکس،دومینبخشفعالیتهایانجمنسینمایجوانانایران
اســتکهدرکلیهدفاترانجمنونیزدرمرزهــایایرانوعراق

انجاممیگیرد.
دفاترانجمنسینمایجوانانایرانباتوجهبهظرفیتوامکانات
دردسترس،ازبازهزمانی12تا27شهریور،نمایشگاههایعکس
راباموضوعمحرموپیادهرویاربعینبااستفادهازآثارعکاسانهر
دفتربرگزارمیکنند.همچنینآژانسعکسایرانبهعنوانمتولی
بخشعکسانجمنسینمایجوانانایران،نیزطبقفراخوانیکه
بهدفاترانجمنارسالکردهاست،بهترینعکسهایباموضوع
محرم،عزاداریبــرایامامحســین)ع(وراهپیماییاربعینرا
جمعآوریمیکندوبرگزیدههایاینبستهرادرمرزهایایران
وعراقبرایزائرانکربلابهنمایــشمیگذارد.همچنین،واحد
عرضهوپخشانجمنسینمایجوانانایراندر2بخشبهاکران

فیلمهایکوتاهوبلندمیپردازد.

بـوم

فیلموعکس

نمایشگاه

زادمهر راستگو؛ روزنامهنگارگـپ


